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در نظـام اطلاع رسـانی، بـه همـان شـکلی کـه در بعضـی از کشـورها دایـر اسـت، نهادهـای سیاسـی و مرجـع، 
ی  ی دارنـد و اصـل بـر اطلاع رسـانی اسـت و بـه جـواز برگـزار امـکان، حـق و اجـازۀ اسـتثنایی در محدودیت سـاز
ی نیسـت. در مـوارد اسـتثنایی هـم آن نهـاد مرجـع می توانـد جلوگیـری کنـد؛ مثـلاً در مـوارد خاصـی کیفیت  نیـاز
کـه بتـوان بـه  کنـد. ایـن هـم تابعـی اسـت از عوامـل مختلـف، بـه شـرطی  ی، زمـان و مـکان را محـدود  برگـزار
کمیـت و آن نهـاد سیاسـی کـه متولـی ایـن امـر می شـود، اعتمـاد کـرد. همـۀ این هـا بایـد در سـاختار حقوقـی  حا
ی اعتـراض  تعریـف و توجیـه شـود. چگونـه توجیـه شـود و ایـن توجیـه بـه کجـا ارائـه شـود؟ بـا پذیـرش حـق فـور
گـر نهـاد مرجـع دوبـاره محـدود کـرد، بتـوان دوبـاره بـه آن اعتـراض کـرد. ایـن مسـئله مربـوط  بـه تصمیـم آن نهـاد. ا
گـر  بـه آغـاز اعتـراض اسـت؛ دراین بـاره بایـد بـا نظـام مجوزمحـور خداحافظـی کنیـم. برحسـب مثالـی کـه زدم ا
بخواهیـم در نظـام مجوزمحـور بمانیـم، یعنـی انارمـان را پنجـاه تومـان می فروشـیم و بـدون شـک جامعـه از مـا انار 
یـد. بـدون تعـارف می گویـد مـن بـه اجـازۀ شـما نیـاز نـدارم. الان یـاد گرفتـه ام کـه هرجـا  پنجـاه تومانـی نخواهـد خر

خواسـتم اعتـراض کنـم. چـرا بایـد منتظـر اجـازه باشـم؟
مسـئلۀ سـوم شـرایط معتـرض اسـت؛ یعنـی چـه کسـی می توانـد اعتـراض کنـد؟ در حـال حاضـر بـه تشـکل ها و 
احزاب محدود شـده اسـت. درسـت اسـت که درباره اش صراحت قانونی وجود ندارد، ولی عملاً به تشـکل  ها 
و احزاب محدود شـده اسـت. معایب این را همه می دانند؛ وقتی سـاختار سیاسـی اجازۀ تحزب ندهد، عملاً 
گـر احـزاب، نماینـدۀ بدنـۀ اجتماعـی مـا نباشـند بـاز عمـلاً مسـیر اعتـراض  مسـیر اعتـراض هـم بسـته می شـود. ا
گـر می خواهیـم به سـمت توسـعۀ حـق اعتـراض حرکـت کنیـم بایـد الگـو و  بسـته می شـود؛ بنابرایـن اینجـا هـم ا
ی طراحـی کنیـم کـه عـلاوه بـر تشـکل ها و گروه هـای به رسمیت شناخته شـده، آحاد افـراد جامعه  ضابطـه را طـور

هـم بتواننـد خودشـان اعتـراض کنند.

آیا شیوۀ اطلاع رسانی چنین امکانی را فراهم می کند؟
علـی صابـری تولایـی: در شـیوه و نظـام اطلاع رسـانی، مـن می توانـم اطلاع رسـانی کنـم کـه فردا می خواهـم در کجا 
اعتـراض کنـم، و آن نهـاد یـا مرجـع اجـازۀ جلوگیـری نـدارد. بالاخـره بایـد یـک جایـی را مشـخص کـرد. نمی تـوان 
ی دارد. آن نهاد فقط در موارد اسـتثنایی می تواند من را محدود  رها کرد. اصل هم بر این اسـت که اجازه برگزار
ی نـدارم. یکـی  گـر محـدود کنـد، دیگـر مـن اجـازۀ برگـزار کنـد و در وضـع عـادی بـه مجـوز او نیـاز نیسـت. امـا ا
از مـوارد محدودیـت می توانـد ایـن باشـد کـه اطلاع رسـانی فاقـد شـرایط شـکلی اسـت. الان در انگلیـس نظـام 
اطلاع رسـانی اسـت و بایـد بـه پلیـس اطـلاع بدهنـد. منتهـا بایـد یکسـری چیزهـا را مشـخص کننـد. چنـد نفـر 
گـر ایـن شـرایط شـکلی  معرفـی شـوند، زمـان آغـاز و پایـان، مـکان و یکسـری جزئیـات دیگـر را مشـخص کننـد و ا
ی ممانعـت کنـد. امـا این باعث نشـده اسـت که نظام اطلاع رسـانی  را رعایـت نکردنـد، پلیـس می توانـد از برگـزار

کان آن شـرایط بایـد رعایـت شـود. بـه نظـام مجوزدهـی تبدیـل شـود. نظـام هنـوز اطلاع رسـانی اسـت، ولـی کمـا
مطلـب بعـدی ایـن اسـت کـه حـق اعتـراض بایـد برابـر شـود. ایـن مطلـب خیلـی مهمـی اسـت. الان یکـی از 
نقیصه های جدی ما این اسـت. این که به گروه هایی اجازه داده شـود و راه را بر کسـان دیگری ببندند، شـکل 

ی اسـت. دیگـری از محدودسـاز
مسـئلۀ چهـارم کیفیـت اعتـراض اسـت؛ اینکـه آیـا می تـوان بـر آن قیـدی گذاشـت یـا نـه؟ اصـل 27 فقـط قیـد 
حمـل سـلاح را گذاشـته اسـت، ولـی روشـن اسـت کـه ایـن قیـد کفایـت نمی کنـد. دغدغـۀ قابـل درکی اسـت. آن 
یـد  زمـان هـر قیـدی کـه می خواسـتند بگذارنـد، ایـن قیـد تفسـیر می شـد. لـذا گفتنـد کـه همیـن مهـم را نگـه دار


